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، حیفا، بئرالسبع، زندگی سال‌هاست با یک سؤال  در تل‌آویو
ســـاده در جریـــان اســـت: »از اینجا تا پناهگاه چنـــد ثانیه راه 
است؟« برای خیلی از مردم جهان جنگ یک »اتفاق« است. 
چیزی که می‌آید، می‌سوزاند و می‌رود؛ اما برای بخش بزرگی از 
جامعه اســـرائیل، جنگ یک وضعیت است. مثل آب‌وهوا، 
همیشـــه هســـت، فقط شدتش کم‌وزیاد می‌شود. از روزی که اسرائیل اعلام موجودیت 
کرد تقریباً هر نسل این اشغالگران با دست‌کم یک جنگ جدی و چندین دور حملات 
 ، موشکی و عملیات امنیتی بزرگ شده‌اند. پدربزرگ در جنگ 1948 بوده، پدر در یوم‌کیپور
پســـر در لبنان یا غزه و الان هم نوه‌اش با کلاه ایمنی در مدرســـه و »اتاق امن« خانه‌اش 
تعریف می‌شـــود. این پیوســـتگی تجربه باعث شده تهدید، بخشی از حافظه جمعی 
اســـرائیلی‌ها باشـــد و آن‌ها را از لحاظ ذهنی و روحی در وضعیتی قرار دهد که گویی 

همواره آماده اتفاقات ناگهانی هستند. 
ایجـــاد ایـــن تـــاب‌آوری اجتماعـــی اما دفعتاً حاصل نشـــده و نتیجه یـــک برنامه‌ریزی 
بلندمدت اســـت که ســـال‌ها برای آن تلاش شـــده. در مدرسه، بچه از همان سال‌های 
، محل پناهگاه‌ها از قبل  اول یـــاد می‌گیـــرد بـــا اولین صدای آژیر چه کنـــد. در محل کار
مشخص است. در محله، هر ساختمان قدیمی یا یک زیرزمین تبدیل‌شده به پناهگاه 

دارد یا یک اتاق امن بتنی. 
در این جامعه، امنیت یک »سیاست دولتی« خشک نیست، جزئی از تعریف خودِ جامعه 
است. شعار‌ها، تقویم ملی، آیین‌های یادبود سربازان کشته‌شده و حتی مسیر طبیعی 
 ، زندگی یک جوان - از دبیرستان تا سربازی و بعد ذخیره - همه به او می‌گویند: »بودنِ تو
همیشه کمی با جنگ گره خورده است.« همین روایت، ازیک‌طرف همبستگی می‌سازد؛ 
مردم حس می‌کنند در لحظه بحران، تنها نیستند و »همه با هم« زیر آتش ایستاده‌اند. از 
، هر انتقاد از جنگ و ارتش، شبیه زیرسؤال‌بردن خودِ خانه و خانواده است.  طرف دیگر
این تاب‌آوری اما شبیه زره آهنی و نفوذناپذیر نیست. شبیه پوستی است که لایه‌لایه 
کلفت شده؛ اما زیرش هنوز زخم است. سال‌ها زندگی کنار آژیر و پناهگاه، از یک‌سو 
جامعه‌ای ساخته که بلد است در چند ثانیه از حالت عادی به حالت اضطرار تغییر 
، خستگی، فرسودگی و بی‌اعتمادی به سیاست‌مداران  وضعیت دهد و از سوی دیگر
، هم‌زمان هم جامعه‌ای است که تلاش می‌کند زیر  را هم تلنبار کرده است. اسرائیل امروز
جنگ و موشک‌باران سر پا بماند و هم جامعه‌ای است که در عمق خودش می‌پرسد: 

»این وضعیت تا کی قرار است ادامه داشته باشد؟«

، خودش یک درس رسمی می‌شود      »روز نارنجی«: وقتی اضطرار
، بچه‌ها هنوز کتاب درسیشان را باز  صبح یک روز معمولی در دبستانی حوالی تل‌آویو
نکرده‌اند که ناگهان توجهشان به نوشته روی کتاب جلب می‌شود. روی آن نوشته شده: 
روز نارنجی. این اسم فانتزی، درواقع اسم رسمی »آموزش برای شرایط اضطراری« است. 
یک برنامه یک‌روزه کامل است که وزارت آموزش و فرماندهی جبهه داخلی ارتش، برای 

کلاس‌های اول تا ششم طراحی کرده‌اند. 
، ابتدا معلم به‌جای پرداختن به مسائل آموزشی، حول مفهوم امنیت صحبت  در این روز
می‌کند: »فرض کنید الان آژیر موشکی به صدا درآمده. شما کجای مدرسه‌اید؟ از اینجا 
تا پناهگاه چند ثانیه راه است؟ چه کسی مسئول بچه‌های کوچک‌تر است؟« بچه‌ها 
روی نقشه حیاط مدرسه با ماژیک مسیر می‌کشند، نقش‌ها تقسیم می‌شود و درنهایت، 
همان‌طـــور کـــه در برنامـــه آمده، آژیر تمرینی به صـــدا درمی‌آید و کلاس در چند ثانیه به 
صفی شلوغ؛ اما تمرین‌شده در راهرو و اتاق امن تبدیل می‌شود. هر دانش‌آموز در طول 
، فقط  سال‌های ابتدایی، چند بار »روز نارنجی« را تجربه می‌کند. مانوری که در ظاهر
یک رزمایش مدرسه‌ای است؛ اما در عمل به او یاد می‌دهد که تهدید، یک حادثه دور و 
عجیب نیست؛ بخشی از زندگی روزمره است که برایش دستورالعمل و »روش درست« 
وجود دارد. اینجاست که تاب‌آوری از شعار فاصله می‌گیرد و به تمرین عملی تبدیل 
، فقط چند حرکت مشخص  می‌شود: بچه اسرائیلی یاد می‌گیرد بین زنگ‌تفریح و آژیر

فاصله است و این حرکت‌ها را باید از بر باشد. 

      جزوه‌هایی که می‌گویند: »من شاگرد آماده‌ام«
در کیف‌های بچه‌های اسرائیلی، کنار کتاب‌های درسی، یک‌سری دفترچه باریک دیگر 
هم پیدا می‌شود که جلدشان شبیه کتاب داستان است؛ اما عنوانشان چیز دیگری 
می‌گوید: من شاگردِ آماده‌ام. این‌ها کتاب‌های درسی معمولی نیستند؛ اما رسمی‌اند. 
 . برای بعضی پایه‌ها، یک نسخه برای معلم نوشته شده و یک نسخه برای خود دانش‌آموز
، پرســـش‌ها و بازی‌هایی را دارد و بچه‌ها در جزوه  معلم در راهنمای خودش، ســـناریو

... خودشان نقاشی، جدول و
در یک صفحه، تصویر خانواده‌ای اســـت که دور میز نشســـته‌اند و تلویزیون روشـــن 
است. زیرش سؤال شده: »اگر همین حالا زلزله بیاید، چه کسی باید چه‌کار کند؟« 
در صفحه‌ای دیگر با نقاشی یک کوچه و چند ساختمان و یک پناهگاه عمومی، 
از بچه خواسته شده »مسیر امن« را با مدادرنگی پررنگ کند. در حاشیه صفحات، 
جملات کوتاهی تکرار می‌شـــود از جنس: »دانســـتنِ دستورالعمل می‌تواند جان تو و 
دوســـتانت را نجـــات دهـــد.« معلم باتکیه‌بر همین جزوه‌ها موضوعـــی را که ذاتاً پر از 
ترس و اضطراب است، به زبان قابل‌هضم برای کودک ترجمه می‌کند: به‌جای گفتنِ 
»موشک ممکن است روی خانه‌مان بیفتد«، می‌گوید: »ما یک برنامه برای هر اتفاقی 

یم؛ بیا با هم تمرین کنیم.« دار

     از بخشنامه تا حیاط؛ وقتی امنیت، بخشی از کارنامه مدرسه است
اگر به دفتر مدیر یک مدرسه دولتی در اسرائیل سر بزنی، روی دیوار کنار تقویم امتحانات، 
یک جدول دیگر هم می‌بینی: جدول تمرین‌ها. در این جدول، علاوه بر زنگ ورزش و 
جلسه انجمن اولیاومربیان، تاریخ دقیق تمرین موشکی، تمرین زلزله، تخلیه اضطراری 
و مشارکت در مانور سراسری ثبت شده است. این‌ها نه به انتخاب مدیر که به‌موجب 
دستورالعمل رسمی وزارت آموزش و هماهنگی با شهرداری و فرماندهی جبهه داخلی 

انجام می‌شود. 
در روز مانور سراسری، برخی مدارس، به‌عنوان »مدرسه نمونه« انتخاب می‌شوند. وزیر 
آموزش، فرمانده جبهه داخلی، شهردار و دوربین رسانه‌ها در حیاط آن مدارس حاضر 
می‌شوند. آژیر که شروع می‌شود بچه‌ها دویدنشان را نه فقط برای نجات جان که جلوی 

چشم مقامات و خبرنگاران تمرین می‌کنند؛ نوعی نمایش عمومی آمادگی. برای یک ناظر 
بیرونی شاید این‌ها تنها یک سلسله تمرین فنی به نظر برسد؛ اما در عمل دارد به بچه و 
معلم و والدین می‌گوید: همان‌طور که ریاضی و املا نمره دارد، »رفتار درست در بحران« 
هم بخشی از کارنامه مدرسه است و وقتی چیزی وارد نظام ارزیابی می‌شود، یعنی دیگر 

حاشیه نیست. خودش یک درس است. 

     بازی، انیمیشن، وب‌سایت؛ آمادگی در دنیای کودکان
شـــب که می‌شـــود بچه همان کلاس ابتدایی پشـــت تبلت می‌نشـــیند. روی صفحه 
شخصیتی بامزه ظاهر می‌شود که جلیقه نارنجی به تن دارد و لوگوی فرماندهی جبهه 
« نام  داخلی روی کلاهش است. این سایت مخصوص کودکان که »فرمان رو خودت بگیر
دارد، بازی و ویدئو و آزمون طراحی کرده تا همان چیزی را که صبح در کلاس شنیده‌اند 
در قالب ســـرگرمی تکرار کند: »اگر در خیابان هســـتی و آژیر آمد، چه می‌کنی؟ اگر در 

؟« اتوبوس باشی چه؟ اگر در خانه تنها باشی چطور

     کلاس تاریخ؛ جایی که جنگ ستون فقرات حافظه ملی می‌شود
چند سال بعد همان بچه‌ای که در دبستان دویدن به پناهگاه را تمرین کرده، سر کلاس 
تاریخ دبیرستان نشسته و عبارت »جنگ‌های اسرائیل« را روی تخته کلاس می‌بیند. معلم 
از روز‌های اول اشغال شروع می‌کند، به جنگ شش‌روزه و یوم‌کیپور می‌رسد و بعد هم 
جنگ‌های لبنان و عملیات غزه را روی خط زمانی می‌چسباند. هر جنگ چند سؤال 
ثابت دارد: تهدید چه بود؟ ما چطور دفاع کردیم؟ چه کسی کشته شد؟ چه چیزی از این 
جنگ را امروز باید به‌خاطر بسپاریم؟ در کلاس معلم از »حافظه شخصی« و »حافظه 
جمعی« حرف می‌زند؛ از اینکه چطور مدرســـه، رســـانه و مناسک عمومی، خاطره این 
کشته‌ها را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کنند. دانش‌آموز ممکن است دایی یا برادر 

بزرگ‌ترش را در یکی از همین عکس‌ها پیدا کند. 
وقتی تاریخ به این شکل تدریس می‌شود، جنگ دیگر فقط یک واحد درسی نیست؛ 
ستون اصلی هویتی است که به نوجوان می‌گوید: تو حلقه بعدی زنجیره‌ای هستی که 
با جنگ تعریف می‌شود. تاب‌آوری، اینجا یعنی توان ادامه‌دادن همین داستان، حتی 

بعد از هر دورِ جدید خون و خاک. 

     جایی بین آژیر و پرچم و عکس روی دیوار
اگر این خطوط را کنار هم بگذارید - روز نارنجی در دبستان، جزوه‌های »شاگرد آماده«، 
تمرین‌های اجباری، بازی‌های آنلاین اضطرار و کلاس‌های تاریخ و یادبود کشته‌شدگان 
جنگ - درنهایت یک تصویر مشترک برای ما آشکار می‌شود: »کودک اسرائیلی از روزی 
که وارد مدرسه می‌شود تا زمانی که از آن خارج می‌شود، مدام بین دو تصویر از خودش 
در رفت‌وآمد است؛ یکی، بچه‌ای که باید در ۳۰ ثانیه به پناهگاه برسد. دیگری، سرباز 
بالقوه‌ای که قرار است روزی به جنگ برود و شاید عکسش روی دیوار یادبود مدرسه، 

گاه و هوشیار کند.«  نسل بعدی را آ
در این میان، سیستم آموزشی تلاش می‌کند این گذار را »طبیعی« جلوه دهد. آژیر در 
قالب بازی و مانور و کارتون، بخشی از روتین روزانه می‌شود. مرگ در قالب درس تاریخ 
و روز یادبود، بخشی از روایت ملی است. برای همین است که جامعه در لحظه بحران، 
کمتر دچار فلج جمعی می‌شود. هرکس می‌داند نقشش چیست، چه در دویدن به اتاق 

امن، چه در حمل پرچم در مراسم. 
اما همین نقطه، همان‌جایی است که ترک‌ها هم شروع می‌شود. وقتی اضطرار و جنگ 
تـــا ایـــن حد در تاروپود آمـــوزش جا خوش می‌کند، جایی برای کودکی بی‌دغدغه کمتر 
 » ، پناهگاه و روایت »ملتِ همیشه در خطر می‌ماند. نوجوانی که تمام مدرسه‌اش را با آژیر
گذرانده، وارد بزرگسالی‌ می‌شود که در آن، صلح بیشتر شبیه وقفه‌ای موقت است تا یک 
. تاب‌آوری این جامعه تا حد زیادی محصول همین فرایند آموزشی است؛ اما  افق پایدار
هزینه‌اش را هم همان نسل‌هایی می‌دهند که یاد گرفته‌اند به‌جای فکرکردن به آینده‌ای 

بدون جنگ، فقط برای جنگِ بعدی بهتر آماده شوند. 

مدارس اسرائیل؛ زیرساخت پنهان 
تاب‌آوری یک جامعه در جنگ
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پوریا سلطانی زاده

»وقایع اسرائیلیه« در این گزارش ریشه‌های تاب‌آوری اجتماعی اسرائیل را در دل مدارس و نظام آموزشی بررسی می‌کند

عنوان:  آموزش‌وپرورش برای مواجهه با شرایط اضطراری
پایه هفتم - کتابچه معلم
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